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 مرگ پسر 15ساله 
 به چندین بیمار نیازمند 

زندگی دوباره  بخشید

چگونه کارت اهدای عضو بگیریم؟
کارت اهدای عضو صرفا نشان‌دهنده رضایت قلبی هر شخص برای اهدای عضو 
  ehda.ir در زمان مرگ است و جنبه قانونی ندارد. با وجود این می‌توانید به سامانه
مراجعه و در قسمت ثبت نام مشخصات خود را وارد کنید که همان موقع کارت 
صادر می‌شود که به منزله قطعی شدن ثبت نام شماست و می‌توانید از کارتی 
که نمایش داده شده عکس و پرینت بگیرید یا به‌صورت فایل ذخیره کنید. 
همچنین می‌توانید کد ملی خود و کلمه اهدا را به سرشماره۳۴۳۲ پیامک 

کرده و کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ثانیه دریافت کنید.

مرگ مغزی چه تفاوتی با کما دارد؟
در مرگ مغزی کل سلول‌ها و ساقه مغز، از بین رفته‌اند و غیرقابل برگشتند 
و فرد، فوت شده محسوب می‌شود؛ اما در کما اکثر سلول‌های مغزی از نظر 
ساختاری، سالم هستند و مشکل در اختلال عملکرد سلول‌هاست و فردی 
که به کما رفته احتمال بازگشت به زندگی را دارد. فرد مرگ مغزی و بیمار 
مبتلا به کما از نظر ظاهری کاملا شبیه به یکدیگر هستند و تشخیص آنها 

توسط افراد غیرمتخصص غیرممکن است.

»پسرم همیشه دوست داشت به مردم کمک 
کند و حالا با رفتنش به بیماران زیادی کمک 
کرده و آنها را از مرگ نجات داده است«؛ این 
بخشی از حرف‌های مرد داغداری است که 

چند روز قبل پسرش در جریان یک حادثه 
رانندگی دچار مرگ مغزی شد اما او اعضای 
بدن پسرش را به بیماران نیازمند اهدا کرد و 

حالا همه، او و همسرش را برای تصمیم بزرگی که 
گرفته تحسین می‌کنند. اما این حادثه تلخ چگونه اتفاق افتاد؟

آن روز پرویز عنایت -که بهورز یکی از خانه‌های بهداشت در 
گنبدکاووس واقع در استان گلستان اســت- مشغول انجام 
کارهایش بود که ناگهان پســر یکی از همکارانش سراسیمه 
خودش را به خانه بهداشــت رســاند و گفت عمو، بهنام کنار 
جاده افتاده است و خودتان را برســانید. بهنام پسر 15ساله 
این بهورز بود. آن روز طبق معمول به مدرســه رفته اما زودتر 

تعطیل شده بود.

پرویز هنوز به‌درستی نمی‌دانســت که چه حادثه‌ای اتفاق 
افتاده و بر سر پســرش چه آمده است. با این حال به‌سختی 
خودش را به محلی که حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود رساند؛ 
جاده‌ای خلوت در حاشیه روســتا. او پسرش را دید که کنار 
موتورســیکلتش بی‌حال روی زمین افتاده و ســرش دچار 
جراحت شــده بود. بهنام معمولا هر روز پیاده به مدرســه 
می‌رفت اما معلوم نبود چرا آن روز موتورســیکلت پدرش 
را برداشته و سوار بر آن شــده بود. آنطور که شواهد نشان 
می‌داد او بدون اینکه با کســی تصادف کند با موتور زمین 
خورده و درحالی‌که کلاه ایمنی هم بر سر نداشت به‌شدت 
مصدوم شده بود. پدر بهنام با اینکه بهورز خانه بهداشت بود 
اما وقتی پسر نوجوانش را در این شــرایط دید کار چندانی 
از دســتش برنیامد. او به‌درستی نمی‌دانســت باید چه کار 
کند. بهنام به‌سختی نفس می‌کشید و هر لحظه وضعیتش 
وخیم‌تر می‌شــد. در این شــرایط او به نزدیک‌ترین مرکز 

درمانی منتقل شد.

پرویز عنایت، پدر بهنام از روزی که به او اعلام شد پسرش دچار مرگ مغزی شده و دیگر به زندگی 
برنمی‌گردد به‌عنوان تلخ‌ترین روز زندگی‌اش یاد می‌کند. او می‌گوید:» هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم 
روزی برسد که بخواهم چنین تصمیمی بگیرم. وقتی به من گفتند کار تمام‌شده و بهنام دیگر 
برنمی‌گردد باورم نمی‌شد. شوکه بودم و حال خوبی نداشتم اما وقتی با چند نفر مشورت کردم به‌خودم 
آمدم. همه‌‌چیز واقعی بود و دیگر نمی‌شد برای پسرم کاری کرد. در این وضعیت بود که با همسرم که او 
هم حالش از من بدتر بود مشورت کردم و قرار شد برای رضای خدا و آرامش پسرمان اعضای بدن او را 
به بیماران اهدا کنیم. « او ادامه می‌دهد: » آن روز خواهش کردم که پسرم را برای آخرین مرتبه ببینم. با 
او خداخافظی کردم و حلالیت طلبیدم. گفتم برایت آرزوهای زیادی داشتم اما افسوس که این حادثه 
تو را از من گرفت. باورم نمی‌شد که باید با پسر 15ساله‌ام وداع کنم. روز سختی بود. بالاخره همه‌‌چیز 
تمام شد وبا موافقت من و همسرم پیکر بهنام به تهران منتقل و اعضای بدنش اهدا شد. « این پدر داغدار 
ادامه می‌دهد:» آنطور که به من گفتند قلب، کلیه‌ها، کبد، لوزالمعده و چند عضو قابل اهدای دیگر بهنام 
جداسازی و به چندین بیمار نیازمند که از مدت‌ها قبل در انتظار دریافت عضو اهدایی بودند پیوند زده 
شد. حالا چند روز از این اتفاق می‌گذرد و جای بهنام بیشتر از همیشه در خانه‌مان خالی است. پسرم 

همیشه دوست داشت به مردم کمک کند و حالا با رفتنش به بیماران زیادی کمک کرده است.«

تصمیم بزرگ

وقتی پیکر نیمه جان پسر دانش‌آموز به بیمارستان رسید، فورا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری 
و تلاش کادر پزشکی برای نجات جانش آغاز شد. به‌دلیل آسیبی که به سر او وارد شده بود سطح 
هوشیاری‌اش پایین بود و بعد از چند ساعت به کما رفت. پدرش آنچه را در بیمارستان به چشم 
می‌دید باور نداشت، اما همه‌‌چیز واقعی بود. از آن روز پرویز یک لحظه هم به خانه برنگشت و یک 
هفته تمام در بیمارستان حضور داشــت و پیگیر وضعیت پسرش بود. کادر درمان در این مدت 
تلاش‌های زیادی برای نجات جان پسر دانش‌آموز انجام دادند اما در نهایت او دچار مرگ مغزی 
شد و در شرایطی که احتمال بازگشت او به زندگی نزدیک به صفر بود به‌نظر می‌رسید عاقلانه‌ترین 
کار اهدای اعضای بدن او اســت. به همین دلیل کادر درمان تلاش کردند با پدر این بیمار برای 

اهدای اعضای بدن پسرش به بیماران نیازمند صحبت کنند.

در بیمارستان

بهنام
هر فرد مرگ مغزی 
می‌تواند جان    8 نفر

را نجات دهد.

در حال حاضر حدود 
25000نفر 
در انتظار دریافت اعضای 

پیوندی هستند.

در هر ۱۰دقیقه 
یک نفر به لیست انتظار پیوند 

عضو اضافه می‌شود.

در هر۲ساعت 
یک بیمار نیازمند 

 به پیوند، جان خود را 
از دست می‌دهد.

 در هر ۱۲ساعت 
یک بیمار موفق به دریافت عضو 
حیاتی می‌شود و به زندگی 

بازمی‌گردد.

بیماران
فرشته نجات


